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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 بپردازیم.  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»با یک رویکرد دیگر به 

 هم طبق حروف ابجد نوزده تاست. « واحد»نوزده حرف دارد.  «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ. » 1

، شود نود و دو. اسم مبارک پیغمبر اکرم نود است؛ با هم می «م+ی+م»دو و  «ب. » 2

 محمّد، طبق حروف ابجد نود و دو است. 

)چون ی  «ی2+ل+ع»یعنی  «علیّ»حروف اَبجد صد و بیست است.  طبق«  سین=س+ی+ن»

 . «بِسْمِ اللهِ»« س»مشدّد است( هم صد و بیست است. این هم 

جا به نبوّت ) محمّد ( و یک «الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللهِ»در  «بِسْمِ»توان گفت لذا به یک تعبیر می

 ولایت ) علیّ ( اشاره کرده است. 

سَألْتُ أبا عَبْدِ »گوید: کند؛ مینقل می . عبدالله بن سنان از امام صادق«بِسْمِ»روایتی در مورد 

 «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»یر راجع به تفس از امام صادق  « بِسْمِ اللهِ الرّحَمْنِ الرَّحِیمِ  عنَْ اللهِ 

بهاء و روشنایی و نور الهی  «بِسْمِ اللهِ» « بِ» حضرت فرمودند:« فَقالَ الْباءُ بهَاءُ اللهِ»سؤال کردم. 

و  «وَ المِْیمُ مَجْدُ اللهِ»سَناء پروردگار است به معنای والایی.  «سین»و  «وَ السیِنُ سَناءُ اللهِ»است. 
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مجد الهی و یا مُلک الهی است؛ یعنی بزرگواری  «میم» «اَلمِیمُ مُلْكُ اللهِ»روایت دیگری داریم 

معبود همه چیز است؛ همه چیز  «الله»و  «ءٍ وَ اللهُ إلهُ كُلِّ شَيْ»خداوند یا فرمانروایی خداوند است. 

وَ الرَّحِیمُ »ی خلقش رحمان است. ه همهخدا ب «وَ الرَّحمَْنُ بِجَمِیعِ خَلْقِهِ» 1کنند.او را عبادت می

ی خلق را ی حق همهو اختصاصاً نسبت به مؤمنین رحیم است. رحمت رحمانیه «بِالْمُؤْمِنیِنَ خاصَّةً

 ی حق فقط مختصّ مؤمنین است.گیرد؛ رحمت رحیمیهدربرمی

مُلک و  «بِسْمِ اللهِ« »‏میمِ»حضرت فرمودند:  «: وَ المِْیمُ مُلْكُ اللهِ عَنِ الصّادِقِ »روایت دیگر. 

بود که در  «اَلْباءُ بَهاءُ اللهِ وَ السیِنُ سنَاءُ اللهِ»فرمانروایی خداست. ـ در این روایت، قبل از این عبارت، 

سؤال کننده از امام پرسید:  « اللهُ  فَقُلْتُ:  السّائِلُّ  قالَ»شد.  «بِسمِ»روایت قبل اشاره کردم. ـ تا اینجا 

تک حروف را تفسیر کردند. امام تک «خَلْقِهِ وَ النعَِمُ بِوَلايَتنِا ٰفَقالَ اْلألِفُ آلاءُ اللهِ عَلى»چیست؟  «الله»

بخشی خداوند و انعام خدا با  ی خلق است و نعمتالطاف و آلاء الهی نسبت به همه« الله« »الفِ»

ی خلق از که همهاشاره دارد به این «لام« »تنِاوَ اللاّمُ إلْزامُ خَلْقِهِ بِوَلايَ»ولایت ما اهل بیت است. 

« قالَ قُلْتُ: فَالْهاءُ»طرف پروردگار به پذیرش ولایت ما و سر سپردن به ولایت ما مُلزَم شدند. 

                                                           
شود. معبود منحصرّ به فرّد، خداست؛ گرّچه شود؛ كه در عالم هیچ چیز غیرّ از خدا پرّستیده نميهايي از آنها فهمیده ميداند اگرّ اينها را باز كنم، چه نکته. خدا مي1

‏یَستَْوِی‏الَذیِنَ‏»‏پرّستند، ولي در حقیقت خداپرّستند و لا غیرّ؛ فرّقشان با موحّدان در علم و عدم علم است.كنند غیرّ خدا را ميبرّخي گمان مي هَلْ

‏أؤلُوا‏الألْبابِ.‏سوره ‏لا‏یَعْلَمُونَ؟‏اِنّمَا‏یَتَذَکَّرُ ‏الَذیِنَ ‏وَ اجازه دهید اين حرّف را باز نکنم كه «‏9ی‏‏ی‏زمر،‏آیه‏یَعْلَمُونَ

 خطیرّ و خطرّناک است.  
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قالَ: هَوانٌ لمَِنْ خالَفَ مُحَمَداً وَ آلَ مُحَمَدٍ »آخر الله چه؟ « هِ»گوید: عرض کردم آن کننده میسؤال

این است که خواری برای دشمنان و مخالفین پیامبر  «هاء»دند: مقصود از حضرت فرمو« 

« قالَ: بِجَمِیعِ العْالَمِ»چه؟  «اَلرَّحْمنُ» گفتم: ؛«قالَ قُلْتُ: الرَّحمْنُ»و اهل بیت پیغمبر است.  

قالَ: بِالْمُؤْمِنیِنَ وَ همُْ »چه؟  «اَلرَّحِیمُ»گفتم: « قالَ قُلْتُ: الرَّحِیمُ»ی عالم مهربان است. خدا به همه

به این معناست که خدا به مؤمنین  «اَلرَّحِیمُ»حضرت فرمودند:  2«خاصَّةً شِیعَةُ آلِ مُحمََدٍ 

 مهربان است و مقصود از مؤمنین، منحصراً شیعیان خاندان پیغمبرند.

امام  «فاتٍ [ مِنْ صّفِاتِ اللهِ تَعاليسِتَ خِصالٍ ]يا صِّ« اْلاَلِفِ»: فِي عَنِ الصّادِقِ »یک روایت دیگر. 

شش خصلت یا صفت از صفات الهی وجود دارد. بعد توضیح  «الله» «الفِ»فرمودند: در  صادق 

فَإنَ اللهَ عَزَ وَ جلََّ إبْتِداءُ » اوّلین خصوصیت ابتداء است. «اْلإبْتِداءُ»دادند؛ این اسرار و رموز است. 

خدای متعال در ابتدای جهان خلقت وجود دارد؛ قبل از  «إبْتِداءُ الْحُرّوفِ« لِفُاْلأ»وَ   جَمیِعُ الْخَلْقِ

‏الف»طور که ی مخلوقات است؛ همانهمه وَ » هم ابتدای سایر حروف است. خصوصیت دوم:«

خدای  «فهَُوَ عادِلٌ غَیْرَّ جائِرٍّ»مستقیم است؛ کج و کوله نیست.  «الف»مستوی بودن.  «اْلإسْتِواءُ

هم در ذات خود مستقیم  «الف». «مُسْتَوٍ فِي ذاتِهِ« اْلألِفُ»وَ »متعال عادل است و ستمگر نیست. 

خدای  «فَاللهُ فَرّْدٌ»سومین خصوصیت، انفراد و تنها بودن است.  «وَ اْلإنفِْرّادُ»نیست. است، منحرف 

                                                           
‏.22. استرّآبادی، تأويلّ الآيات الظّاهرّة، ص 2
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خصوصیت‏بعد‏« وَ الإتِصالُ»ست. اهم تک و فرد  «الف« »فَرّْدٌ« الألِفُ»وَ »متعال تک و واحد است. 

ی خلق به خدا وصلند؛ ولی خدا به همه «وَ الإتِصالُ الْخَلقِ باِللهِ وَ اللهُ لا يَتَصِلُّ بِالْخَلقِ.»اتّصال‏است.‏

ی همه «وَ اللهُ غَنِيٌ عَنهُْمْ.«. يَحتْاجونَ إلَیْهِ»وَ كُلهُُم »هیچ چیز وصل نیست؛ خدا قائم به ذات است. 

طور است. هم همین «الف» «وَ كَذلِكَ اْلألِفُ»نیاز از آنهاست. م به خدا محتاج است و خدا بیعال

ی ولی همه «وَ الْحُرّوفُ مُتَصِلَةٌ بِهِ»شود. به هیچ حرفی وصل نمی «الف» «لا يَتَصِلُّ بِالْحُرّوفِ»

 توانند بهمی روفی ح، همه«میم»، «ب»، «سین»، «شین»شوند. توانند به آن وصل میحروف می

از غیر  «الف« »غَیْرِّهِ وَ هُوَ مُنقَْطِعٌ مِنْ »شود. به هیچ چیز وصل نمی «الف»وصل شوند، امّا  «الف»

ی صفات خود از خلق خدا با همه« وَ اللهُ عَزَ وَ جلََّ بائِنٌ بِجَمیِعِ صِّفاتِهِ مِنْ خَلقِهِ»خود منقطع است. 

وجود دارد؛ هیچ صفت مشترکی بین خدا و خلق وجود ندارد.  جداست؛ بین او و مخلوقات بینونت

اللهَ عَزَ وَ جَلَّ   فَکَما أنَ»از اُلفَت می آید.  «الف»معنای « وَ مَعْناهُ مِنَ اْلاُلْفَةِ»خصوصیت مشترک دیگر 

لِفِ، عَلَیْهِ تَألَفَ فَکَذلِكَ اْلأ»گونه که خدای عزّ و جلّ سبب اُلفَت خلق است،  همان «سَبَبَ اُلْفَةَ الْخَلْقِ

جویند و سبب اُلفَت ی حروف به آن تأَلُف میهمه، «الف»طور و همین 3«الْحُرّوفَ وَ هُوَ سَبَبُ اُلفَْتهِا.

 «. بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ی حروف است. این هم روایاتی در اسرار حروف و اجزای همه

                                                           
 .102، ص 1مشهدی، كنز الدّقائق، ج و قمي  11، ص 88. مجلسي، بحار، ج 3
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که بلافاصله بعد از  «ب»اشاره به واجِبُ الوُجود است؛  «الف»باز به یک تعبیر دیگر، در حروف اَبجَد 

آید، مخلوق اوّل، عقل اوّل، نور اوّل، صادر اوّل است که همان حقیقت نوری پیغمبر می «الف»

 مبر اکرم همان نور پیغ «واَلباءُ بَهاءُ اللهِ»است. آن بهاء هم که حضرت فرمودند:  اکرم

است که ظهور جمال خدای متعال است. بَهاء با نور فرقی دارد؛ بهاء نورِ با هیبت و وقار است و در 

جَهَد. سناء الله است. سَناء به معنی برقی است که می «سین»ی جمال و جلال با هم است. بردارنده

ی اشاره به مُلک یا دایره «س»بعد از  «مِ»شاید در مراتب موجودات اشاره به نفس کلّی است. و 

امکان است؛ یعنی عوالم وجود، عالم عقل یا جَبَروت، عالم نفس یا مَلَکوت و عالم طَبع یا مُلک یا 

 ناسوت. 

یعنی  «الله»فرمودند:  ریشه گرفته است، در حدیثی امام باقر  «اِله»که از  «الله» ی در مورد واژه

ی به کیفیت او سرگردان و ناتوانند. در زبان و از احاطهمعبودی که خلق از درک ماهیت او حیرانند 

 یعنی کسی در شناخت چیزی حیران شد و به کمّ و کیف آن راه پیدا نکرد.  «اَلَهَ‏الرَجُلُ»عربی 

‏الرَجُلُ»باشد؛  «وَلهََ»از   «الله»ی ممکن است ریشه یعنی شخص در حالت ترس و بیم به  «وَلهََ

 خلق هم خدای متعال است.  چیزی پناه برد. پناهگاه

در زبان عربی به معنای چیزی است که از حواسّ خلق پوشیده است. خدا هم از حواس  «اِله»

 پوشیده است.
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را به اعتبار هر یک از آنها معنا  «الله»توانید لحاظ شده بدانید و می «الله»ی این معانی را در همه

 کنید.

فاتحة‏ی و اسم اکبر خدا و اسرار غیب در همین سوره اسرار قرآن کریم، اسرار ولایت و رسالت

این سوره است. لذا روایت  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»در  فاتحة‏الکتاب)حمد( است و اسرار  الکتاب

ا در وقتی پروردگار خودت ر 4...«وَحدَْهُ   الْقُرّْآنِ  فِي  رَبَكَ  إذا ذَكَرّْتَ»داریم که منظور از این آیه که 

گیرند؛ شود و از تو فاصله میکنی، آن کسانی که کافرند قلوبشان مُشمَئِز میقرآن به تنهایی یاد می

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ »است. مقصود از یاد کردنِ خدا به تنهایی، همین  «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»مقصود 

 ذکر خداست به تنهایی. «الرَّحِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ»است. چون  «الرَّحِیمِ

متشکّل از نوزده حرف است، معادل واحد. واحد، صفت احََد است و نور  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» 

 «بِسْمِ اللهِ»اوّل است؛ یعنی ذکر ذات به اسم ظاهر آن است. این همان تجلّی اوّل و نور اوّل است. 

همان مقام  «سین»قرار دارد. این  «میم»و  «باء»است که بین  «سین»اشاره به باطن و اسرار 

یعنی مقام مشیت   هستم.« سین»فرمودند: من باطن و اسرار  وسطیّت است که امیرالمؤمنین 

که بین حقّ متعال و خلق واسطه است. این همان اسم سِرّ و باطن اسم اعظم است. اگر برای 

ز اسرار قرآن، آن اسم جامع ذات و صفات و اسرار ذات و صفات اولوالألباب فتح باب شود و بتوانند ا

                                                           
 .44ی ی اسرّاء، آيه. سوره4
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ی دعاها مستجاب شود که با آن همهاش همان اسم اعظمی میپروردگار را استخراج کنند، نتیجه

توانند ی آن اسم تسلیمند. به اینجا می ی عالم در برابر دارندهشود و با آن اسم اعظم همهمی

 برسند. 

 است. بنا به روایتی از امام باقر  «بِسْمِ اللهِ الرّحَمْنِ الرَّحِیمِ»سم اعظم خدا، ترین چیز به انزدیک

. چقدر نزدیک است! مقصود این 5حضرت فرمودند: مثل نزدیکی مردمک چشم به سفیدی چشم

خیلی به هم نزدیکند. لفظ حکایت از آن حقیقت  «بِسْمِ اللهِ»و لفظ  «بِسْمِ اللهِ»است که حقیقت 

به آن  «بِسْمِ اللهِ»د؛ که اگر کسی به آن حقیقت رسید، به اسم اعظم رسیده است و این لفظ کنمی

حقیقت چسبیده است؛ یعنی ظهور لفظی آن حقیقت در این عالم است. لذا گفتیم اگر کسی به 

ماند می 6«كُنْ»مثل آن  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»راه پیدا کند،  «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»حقیقت 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ »شود؛ همان نقش را که در آفرینش موجودات، خدا به هر چه بگوید باش، می

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ »راه پیدا کند و خودش مظهر  «بِسْمِ اللهِ»دارد برای کسی که به حقیقت  «الرَّحِیمِ

 شود.  «الرَّحِیمِ

، خاصّ همان سوره است. به ابتدای هر سوره «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»اشاره هم شده است که 

 «بِسْمِ اللهِ»ای اند که اگر شما بعد از حمد، برای خواندن سورههمین خاطر بعضی  فُقَها فتوا داده

                                                           
 .25، ص 4. حرّّ عاملي، وسائلّ الشّیعة، ج 2

 .81ی  ی يس، آيه . سوره4
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گفته شده  «سْمِ اللهِبِ»ی دیگری بخوانی، با آن گفتی و بعد تصمیمت عوض شد و خواستی سوره

خواهی بخوانی، ی جدید که میی دیگری را دنبال کنی؛ باید مجدّداً به قصد سورهتوانی سورهنمی

هایی هماهنگ با هر سوره، آموزه« بِسْمِ اللهِ»دهد که در را تکرار کنی. این نشان می «بِسْمِ اللهِ»

اُمُ‏، حمد که اعظم سُوَر قرآن استی محتوای آن سوره هست. حال که این را فهمیدیم، سوره

‏الکتاب و الکتاب بِسْمِ »آن هم از « بِسْمِ اللهِ»ی حقایق قرآن در آن جمع است، است، همه فاتِحَةُ

 تر است و حقایق و معارف نهفته در آن بیشتر است. های سُوَر دیگر اعظم و بزرگ«اللهِ

وارد  7«اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعالَمِینَ»ی آینده به جلسه کنیم تا اگر عمری بودرا ختم « بِسْمِ اللهِ»بحث 

 شویم.

 أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ وَ عَجِّل فَرجََهمُ 

 

 

 

 

                                                           
‏.2ی ی حمد، آيه. سوره7


